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لنگ ظهر، روی لمکده، لمیده بــودم و علاوه بر 
گرما، حرص می خــوردم. تنها دو هفته ی 
دیگر، کلاس های تابستانه ی مدرسه شروع 

می شد و اگر بابا نمی جنبید و آن مرخصی یک 
هفته ای را جور نمی کرد، همه ی نقشه هایم برای 

سفر، نقش برآب می شد: قزوین، الموت، روستای 
گرمارود، زنجان، غار کتله خور و...

وقتی صدای زنگ تلفن آمد، عیــن فنر های صدادار 
لمکده، از جا پریدم. احتمالاً جناب بابا اســت. درست 

در راستای نوک دماغ مامان ایستادم، جوری که 
شاید صدای بابا را بشنوم و شــنیدم: »ای بابا... 
مرخصی هام تموم شــده... نمی تونم ســرم رو 

بخارونم.... رئیس چپ چپ نگاه می کنه....«
بقیه اش را خودم می توانستم حدس بزنم: »اگر یه 

روز اداره نرم، نیروگاه نکا می خوابه... اصن زمین ترک می خوره، 
مریخ دیگه نمی چرخه، خورشید دیگه نمی تابه، بارون از زمین به آسمون 

می ره، می زنم هوا، زمین می ره.... نمی دونی تا کجا می ره....«
با ناامیدی، به طرف اتاقم رفتم و در را محکم بستم! شانس آوردم که 
مامان مشــغول صحبت با تلفن بود و احتمالاً صدای در را نشنید. روی 
صندلی چرخ دار پشت میزم نشستم و تند و تند، دور خودم چرخیدم، 
آن قدر که سرم گیج  رفت. صدای قیژ قیژ صندلی، انگار خواهش می کرد 
دست از ســرش بردارم. به حرفش گوش دادم و خودم را در همان حال 
چرخیدن، پرتاب کردم روی زمین! صد کیلو، یکهو پخش زمین شــد و 

صدای »گروپ«، کم ترین عکس العملی بود که می شد انتظار داشت.
- آهای... چه خبره... دانیال... چی کار می کنی؟

صدای مادرجان بود. سکوت کردم و طاقبار، وسط فرش، رو به سقف، 
دراز کشیدم، جوری که دماغم، درست مماس با سیم لامپ وسط اتاقم 
شد. برای چند لحظه چشم هایم را بستم. تا چشم باز کردم، سقف اتاق، 
هم چنان جلوی چشمم می چرخید؛ تا حالا سقف را از این زاویه و آن هم 
در حال گردش ندیده بودم. دو تا سوراخ سمت چپ لامپ وسط سقف، 
یک قلاب بی کار و کمی تار عنکبوت در محل تقاطع دیوار و ســقف در 
ضلع جنوب شرقی! اوفینا... کمی هم جلوتر، صاحب تارهای عنکبوت که 

خودش را از سقف آویزان کرده بود و هی تلوتلو می خورد.
ترسیدم که نکند جناب عنکبوت، هوس سقوط آزاد کند و بپرد پایین. 
کشان کشان و همان طور رو به آسمان، خودم را زیر صندلی چرخدارم 

رساندم تا در امان باشم.
برای چند لحظه، زل زدم به زیر صندلی؛ دو تا سوراخ... سه تا پیچ  ریز 
و دو تا درشــت... فنر... و فلزی که همه ی متعلقات صندلی را تنهایی و 

بدون کمک، یک تنه در دستانش گرفته 
بود. یکهو، پیچ ضخیمی که فنر کف 

صندلی را به پایه ها متصل می کرد، 
به من چشــمک زد! معلوم بود 

پیچ بیچــاره، زیر بار 
کمرش  من،  وزن 
خم شده، وزنی که 

به خصوص در روزهای 
کرونا، بالا تر رفته بود و 
خیال پایین آمدن هم 

نداشت.
دست چـــپم 

را بالا بــردم و 
پـیچ را نوازش 
دادم. گــرد و 

خـاک، روی 

صـــورتش نـشسته و حســـابـی خودش 
را روغنی کرده بود. با انگشــت اشاره، کمی 
روغن هایش را پاک کردم. انگشتم چربِ چرب 
شــد. همان طور که زیر صندلی بودم، کمی زیر 

صندلی را چرخاندم. فنر دوباره قیژ قیژ صدا داد.
 کنار فنر، ســوراخی عمیق، عین غار، تاریک و 
مرموز، توجهم را به خودش جلب کرد. کمی گردنم را بلند 
کردم و چشــمانم را نزدیک دریچه ی غار بردم. نگران 
بودم که نکند عنکبوت روی سقف، از درون غار زیر 
صندلی چرخ دار، بیرون بپرد. گوشی، دم دستم 
بود. چراغ قوه اش را روشن کردم تا توی غار را 
بهتر ببینم. یا خدا... تار عنکبوت! تار عنکبوت، 
ورودی غار را مســدود کرده بــود. چراغ قوه را 
نزدیک تر بردم. پشت تارها، انگار چیزی تکان می خورد. 
کنجکاو شــدم. تصمیم گرفتم تارهای عنکبوت را کنار بزنم و خودم را 
بکشانم توی غار. دو دستم را به دو پیچ زیر صندلی وصل کردم و یکهو 
خودم را درون غار کشــاندم. عجیب بود؛ صدای آب می آمد. سقف غار 
کوتاه بود، شبیه غار کتله خور! اما به شکل نیم خیز، می شد به سمت صدای 
آب قدم زد. کمی جلوتر، سنگ نوشته  ای روی دیواره   ی غار، توجهم را 
به خودش جلب کرد. توی غار، تاریک تر از آن بود که بتوانم نوشته ها را 
بخوانم. نور چراغ گوشی را روی آن تاباندم. فکر کردم شاید مثل همه ی 
سنگ نوشته های غارها، با خط میخی طرف خواهم شد اما دست خط، 
کمی برایم آشنا بود... کمی دقیق تر شــدم: » لنگ ظهر، روی لمکده، 
لمیده بودم و علاوه بر گرما، حرص می خــوردم. تنها دو هفته ی دیگر، 
کلاس های تابستانه ی مدرسه شروع می شــد و اگر بابا...« نمی دانستم 

آن ها را کجا دیده بودم
از روي نوشــته ها، یکهو چیزي تکان خورد. چراغ تلفن همراهم را 
رویش انداختم. عنکبوت روي ســقف بود؛ پس این جا چه کار مي کرد؟ 
خیس عرق شــدم. جیغ زنان، به طرف در ورودی غار دویدم. احساس 
مي کردم عنکبوتي اندازه ي دایناسور، دنبالم مي دود. نرسیده به دهانه ی 
غار، گوشی از دستم افتاد، اما حتی حاضر نشدم برای برداشتن گوشی، 
پشت سرم را هم نگاه کنم. هر چه می دویدم به در ورودی غار نمی رسیدم. 
صدای نفس هاي عنکبوت را می شنیدم. نگران بودم که نکند راه را گم 
کنم.  نور اتاق، به چشــمانم خورد. انگار به دهانه ی غار رسیده بودم. با 
عجله خودم را به بیرون غار رساندم و سقوط آزاد! خودم را اززیر صندلی 

پرت کردم پایین و دوباره... گروپ!
- ای بابا... چه خبره دانیــال... این صدای چیه؟... داری 

چی کار می کنی پسر؟
صدای مادرجان بود. سکوت کردم و طاقبار، وسط 
فرش، رو به سقف، دراز کشیدم، جوری که دماغم، 
درست مماس با سیم لامپ وسط اتاقم شد، 
اما این بار اتاقم و وسایلش به هم پیچیده 
شده بود و من هم از ترس، 
شــده  خیس  خیس 
بودم. اصلًا سفر از یادم 
رفته بود، شاید هم سفر 
تابستانی ام را تجربه کرده 
بودم. یکهو صدایی 
آشــنا به گوشم 
رسید. صـــدای 
زنـــگ گـــوشی 
تلفن همراهم بود؛ اما 
از توی غار زیر صندلی، 

آن هم از راهی دور دور!

معرفی 
کتاب

برنامــه داشــتن یا 
نداشتن، مسئله این است! 
آیا شما برای کارهایتان 
برنامه ریــزی می کنید؟ 
بــرای کتاب خواندنتان 
چه طور؟ آیا می دانید در 
یک ماه آینده می خواهید 
چه کتاب هایی را مطالعه 
کنیــد؟ یــا هــر کتابی 
دســتتان آمــد و هوس 

کردید، شروع می کنید و کاری ندارید چند 
کتابِ بیچاره در صف انتظار خوانده  شدن 
توسط شــما هســتند؟ به نظر من خوب 
اســت برای کتاب خوانــدن، ترکیبی از 
برنامه  داشتن و بی برنامگی داشته باشیم. 
عرض می کنم چگونــه. مثلًا کتاب هایی 
هستند که به حسب ضرورت باید بخوانیم 
و یا مدت هاســت که قصد خواندنشان را 
کرده ایــم و خریده ایم و یــا از کتاب خانه 
گرفته ایم و برای کاری لازم داریم. خوب 
است برای این ها برنامه ریزی کنیم. ولی 
گاهی هم آدم اصلًا دوست ندارد با برنامه 
کتاب بخواند. این بابرنامه کتاب خواندن 
چیزی شــبیه همان درس خواندن است 
که ما فعلًا در تابســتان کمی از آن فراری 
هســتیم! گاهی آدم دلــش می خواهد 
چشــمانش را ببندد و از توی کتاب خانه 
خیلی تصادفی، کتابی را بــردارد و بدون 
دغدغه شروع کند به خواندن. آخر گاهی 
کتاب هــا خواننــده ی خــود را انتخاب 

می کنند!
از این ها که بگذریم، دوست دارم کتابی 
به شما معرفی کنم که برای خودم خیلی 
جذاب و خواندنی بود. چه بسا برای شما هم 
تبدیل شود به یکی از همان کتاب هایی که 

الآن حرفش را زدم...
می شود گفت این کتاب یک جورهایی 
با بحــث برنامه ریزی مرتبط اســت. به هر 
حال مفهوم »زمــان« رابطه ی تنگاتنگی 
با برنامه ریزی دارد؛ مگر نــه؟ بله »زمان« 
موضوع اصلی این رمان اســت و دزدهایی 
هســتند که زمان را می دزدند! بله درست 
متوجه شــدید! زمــان را می دزدند! مگر 
می شود زمان را دزدید؟! حتماً می شود دیگر!

ایــن دزدانِ زمــان، در این داســتان 
موجوداتی انسان نما، ولی عجیب اند که با 
تبلیغات خیلی گسترده و جذاب سعی در 
جلب مردم دارند و با جملاتی از این دست 
آن ها را وسوســه می نمایند: »با پس انداز 
کــردن زمــان روزبه روز خوشــبخت تر 
می شــوید!« یا »آینده از آنِ کسانی است 
که وقت، پس انداز می کنند!« در این میان 
دختری دوست داشــتنی به نام »مومو« 
وجود دارد که متوجه می شــود در شهر 
اتفاقاتی غیرعادی در حال رخ دادن است. 
او به این دزدها مشکوک می شود. مومو که 
همه ی شهر یک جورهایی او را می شناسند، 
کم کم دست به کار می شود تا جلوی این 
دزدهای زمان را بگیرد! اما این که روش این 
دزدها چیست و مومو چگونه می خواهد با 
آن ها مبارزه  کند، بایــد خودتان بروید در 
رمان بسیار جذاب و در عین حال لطیف 
»مومو« بخوانید! چه بســا بعد از خواندن 
»مومو« نگاه شــما به زمان هیچ گاه مثل 

گذشته نشود!

دزد  زمان

داستانسفر تابستانی!

  سیدسروش طباطبایی پور

  مرضیه حق خواه


